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 ماحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی
 

 حمید رضا آیت اللهی
 گروه فلسفه دانشگاه عامه طباطبایی

 
با گسترش توجه و عاقه ایرانیان به شناخت اندیشه های فلسفی و دینی پس  ا   : چکیده

یس   مینسه بسه رشسته     انقاب و ظهور ترجمه های بسیار ا  کتاب های مهم غربی کسه در ا 
، ای  ترجمه ها و مفاد آنها با چالش های جدی روبرو هستند که اگر به تحریر در آمده است

 نامتناسبِ ای  چالش ها توجه نشود ما را هم با بدفهمی اندیشه غربی و هم با آثار فرهنگیِ
ون در ای  مقاله در نظر است تا برخی آسیب شناسی های ترجمسه متس  آن مواجه می سا د. 

فلسفی و دینی نموده شود و ضرورت توجه به مبانی هرمنوتیکی ای  ترجمه ها مورد توجسه  
 .تا بتوان تفسیری مناسب ا  دیدگاههای ترجمه شده داشت قرار گیرد

 
 : هرمنوتیک، ترجمه، فهم، متون فلسفی، متون دینیکلید واژگان

 
درا ا می برد ولی برای آنکه منظور ا  مبسانی   : بیان تاریخچة نظریات هرمنوتیکی در اینجا سخ  را بهمقدمه

در ای  مقاله دانسته شود اجماا به تعاریفی عام ا  آن اکتفا می کنیم. جسان  هرمنوتیکی ترجمه و تفسیر متون 
مارتی  کادینوس را اولی  کسی می دانند که در دوران جدید به ای  مساله التفات کرده است. او علوم انسانی 

هرمنوتیسک هنسر    ،نر تفسیر می دانست و هرمنوتیک را نام دیگر آن قلمداد می کرد. در نظسر او را مبتنی بر ه
دستیابی به فهم کامل و تام عبارات گفتاری و نوشتاری است. ای  هنر بر مجموعه ای ا  قواعد مشتمل است، 

اشایرماخر  (Volmer, 1986, p.5یعنی چیزی شبیه به منطق که به رفع ابهامات مت  یاری می رساند. )
می نگریست. او به مساله بدفهمی توجه کرد و بر آن بسود کسه تفسسیر    « هنر فهمیدن»به هرمنوتیک به مثابه 

ا  ای  رو هرمنوتیک باید به منزلسه مجموعسه قواعسدی     ،مت  دائما در معرض خطر ابتا به سوء فهم قرار دارد
راهی برای حصسو  فهسم وجسود نخواهسد      ،  هنریروشمند برای رفع ای  خطر به استخدام در آید. بدون چنی

( تفاوت ای  تعریس  بسا تعریس  او  آن اسست کسه کادینسوس نیسا  بسه         Grondin, 1995, p.6داشت. )
هرمنوتیک را تنها در مواضعی می دانست که ابهامی در راه فهم مت  رخ می نماید، اما اشسایرماخر مفسسر را   

 نوتیک می داند.هماره و در هر فهمی ا  مت  نیا مند هرم
ویلهلم دیلتای هرمنوتیک را دانشی می داند که عهده دار ارائة روش شناسی علوم انسانی اسست. ا  نظسر وی،   
سر اطمینان آوری قضایای علوم تجربی در روشنیِ روش شناسیِ آن نهفته است. ا  ای  رو، برای اینکه علسوم  

د و اصو  و بنیادهای مشترک و اسستوار آن کسه پایسة    انسانی هم علم باشند، باید روش شناسیِ آن تنقیح گرد
 ای  .(Grondin, 1994, pp. 86-89تمام تصدیقات و قضایای علوم انسانی است روش  و آشکار شود )

بسر خساه هرمنوتیسک     جریان فکری با هرمنوتیک فلسفی هیدگر و گادامر متفاوت است.  هرمنوتیک فلسفی
ر می شود و نه خود را در چارچوب فهم علسوم انسسانی محسدود مسی     های گذشته نه به مقولة فهم مت  منحص



کند، بلکه به مطلق فهم نظر دارد و در صدد تحلیل واقعة فهسم و تبیسی  شسرایج وجسودیِ حصسو  آن اسست.       
( در حالی که دیلتای هرمنوتیک را دانشی در خدمت فهم متون نمی داند، بلکه آن را 92، ص 0831)واعظی، 

و معرفت شناسی می داند و آن را به طور عسام در خسدمت علسوم انسسانی مسی خواهسد،        ا  سنخ روش شناسی
وع می شود، در نظر گاهی کاما متفاوت، شان هرمنوتیسک را ارائسة روش   رهرمنوتیک فلسفی که با هیدگر ش

و تبیسی    بنیان های هسستی شناسسی فهسم    ندانسته، رسالت آن را به جای روش شناسی، تامل فلسفی در باب
ایج وجودی حصو  آن می داند، و آن را ا  سطح روش شناسی و معرفت شناسی به سطح فلسفه و هستی شر

 (Heidegger, 1988, Pp.182-203شناسی ارتقاء می دهد. )
بیشتر بسه ماحظساتی   ا  آنجا که در ای  مقاله مسائل ترجمه متون ا  یک  بان به  بان دیگر مد نظر است لذا 

در نتیجه قواعد و روش هایی که در ای  فرآیند فهم  جمه ها باید به آن ها توجه گردد.ناظر است که در ای  تر
 0293باید بکار گرفته شود تا امکان فهم فراهم گردد محور توجه خواهد بود. در ای   مینه دیدگاه امیلیو بتی )

بسا هرمنوتیسک    فسسیر ( و قواعد چهارگانة وی مبنای تحقیق خواهد بود. تلقی بتی ا  ماهیست فهسم و ت  0321-
 اشایرماخر و دیلتای شباهت دارد.

ا  آن رسیدن به فهم است. فهم نیز عبارت ا  درک ذهنیست و روان   تفسیر فعالیتی است که هده ،ا  نظر بتی
. پ   تفسیر به امید رسیدن به ذهنیت و دنیای روانی فرد بیگانه صورت می پذیرد. بتی در ای  است فرد دیگر

 (Betti, 1962, pp.42-43)باره می گوید: 
می کنیم که با اشکا  و صور قابل درکی مواجه می شویم. اشکالی  آغا ما  مانی فعالیت تفسیری خویش را »

که ا  طریق ان ها ذهنیتی که خود را در آن ها متبلور کرده است، فهم مار ار مخاطب قرار می دهند. هده ا  
 «ی است که ان ها می خواهند به ما منتقل سا ند.تفسیر، درک معنای ای  اشکا  و یافت  پیام

در نظر بتی فرآیند تفسیر دائما سه ضلعی است.  یرا افزون بر مفسر، قالب های معنا دار و ذهنیتی که در ایس   
قالب ها و اظهارات معنادار متجسد شده اند دو عنصر دیگر ای  فرآیند را تشکیل می دهند. درک و ذهنیت فرد 

 ,Bleicher, 1980تفسیر اظهارات معنادار آن ذهنیت و روان بیگانه صورت مسی پسذیرد. )  دیگر ا  طریق 
p.30) 

بتی فرآیند هرمنوتیکی تفسیر را پیمودن مسیر آفرینش اثر می داند، با ای  تفاوت که در ای  جا عک  مسسیر  
فرآیند خلق اثر است، اما اثر، ذهنیت و مقاصد صاحب اثر نقطة آغا ی   آفرینشپیدایی اثر پیموده می شود. در 

در فرآیند هرمنوتیکی تفسیر، نقطة پایانی، وصو  به آن ذهنیت و مقاصد است،  یرا مفسر بسرآن اسست کسه ا     
تفسیر اثر به فهم ذهنیتی برسد که سبب خلق آن شده است و دنیای معنایی متبلور در سیمای اثر را با  آفرینی 

مفسر انجام می پذیرد، یعنی ذهنیت بیگانة صاحب اثر را که در موضوع کند. ای  با تولید و با آفرینی در ذه  
تفسیر متجسد شده است، در ذه  خویش ترجمه می کند و در درون خویش به با  اندیشی و بسا  آفرینسی آن   

 می پردا د.
رو  گامی که در فرآیند تفسیر به سوی با  آفرینی و انتقا  ذهنی پیموده می شود، با یک مشکل جسدی رو بسه  

منشا ای  مشکل ای  است که فرآیند تفسیر باید دو خواستة به ظاهر متقابل و ناسا گار را تامی  کنسد. ا    است.
طرفی انتظار ای  است که تفسیر عینی باشد. بدی  صورت که معنای با سا ی شده توسج مفسر بایسد تسا حسد    

ایس  واقعیست را نادیسده گرفست کسه ایس         امکان بر معنای واقعی آنها منطبق باشد. ا  طره دیگر، نمی تسوان 
)واعظی،  در نحوة انجام دادنِ آن سهیم است با سا ی در ذه  مفسر صورت می پذیرد و قابلیت های ذهنی او

 .(444، ص0831



روییم. ذه  گرایی که همیشه بسا تفسسیر    بنابر ای  ما با تعارض ظاهری میان ذه  گرایی و عینی گرایی روبه
 گرایی که هدهِ فرآیند تفسیر است، غیر قابل جمع به نظر می رسند.همراه است، و عینی 

 
 چهار قاعده برای تفسیر

ا  نظر بتی ای  تقابل ظاهری، نقطة آغا ی  نظریة عام تفسیر را می نمایاند.  یرا عمل هرمنوتیکی چیزی جسز  
ای را فراهم می آورد  دیالکتیک میان سوژه و ابژه نیست، و ای  دیالکتیک، امکان صورت بندیِ روش شناسی

فراهم آمده ا  قوانینی است که  ،شناسی تفسیرایج تفسیری تضمی  می شود. روش تکه به کمک آن صحت ن
بتی آن ها را قوانی  هرمنوتیکی می نامد. ا  نظر وی چهار قانون هرمنوتیکی وجود دارد که دوتا دربارة موضوع 

 )ابژه( و دوتای دیگر دربارة مفسر )سوژه( است:
 

: بر اساس قانون او  اثر را باید برحسب ارتباطش با ذهنیتی که در آن متبلور شسده اسست تفسسیر    قانون اول
اندگاری معیارهسای هرمنسوتیکی   م یا قانونِ «هرمنوتیکیِ موضوع 0استقا »کرد. ای  قانون را می توان اصل 

 (Betti, 1962, pp.57,58) نامید.
م تاکید ونامیده است. مفاد قانون د «9سا گاری معنا»یا قانون  «تمامیتاصل »: بتی قانون دوم را قانون دوم

بر ارتباط جزء و کل و لزوم توجه به نقش و تاثیر متقابل کل و جزء در فرآیند تفسیر است. معنسای جسزء بایسد    
 د.تمامیت معنایی آن فهم می شو جزء ا  موضوع فقج با توجه به کلیت وسا گار با تمامیت اثر باشد و هر 

جزئی ا  نظسام فرهنگسی    ،نظام فرهنگی را نیز می توان تمامیت و کل تلقی کرد. در نتیجه، اثر و قالب معنادار
است که فهم کامل آن به فهم آن نظام وابسته است، همچنان که فهم نظام فرهنگی در سایة فهم اجزا میسر 

 (P.59) است.
ست. مفاد قانون سوم آن است کسه مفسسر مجبسور بسه     : مفاد قوانی  سوم و چهارم دربارة مفسر اقانون سوم

در ذه  خویش است. مفسر باید به با سا ی درونی ذه  بیگانه  ردیابی مجدد فرآیند ذهنی منتهی به خلق اثر
می نامد. « 8فعلیت فهم»بپردا د و ذهنیت خالق اثر را به ذه  و درون خویش ترجمه کند. بتی نام آن را قانون 

 دخالت فعلیت دنیای ذهنی مفسر در عمل فهم تاکید می کند.  یرا ای  قانون بر
و یسا  « هرمنسوتیکی معنسا   4مطابقت»یا قانون « تناسبِ معنایی در فهم»:  بتی قانون چهارم را قانون چهارم

می نامد. طبق ای  قانون، مفسر موظ  است فعلیت ذهنی خویش را با آنچسه ا  موضسوع   « 5هماهنگ سا ی»
 (P.85) شتری  سا گاری و تجان  و هماهنگی قرار دهد.دریافت میکند در بی

بتی در پایان کتاب خود تصریح می کند که  مینة ذهنی مفسر و خبرویت او در دانش مربوط به موضسوع اثسر   
نقشی بسیار مثبت در فهم عمیق ان ایفا می کند.  یرا روش  است که مفسرِ آشنایِ با مباحث الهیات به خوبی 

   الهیاتی به چه مباحثی پرداخته و چه پرسش های آشکار و پنهانی را پاسخ گفته است.درک می کند که مت
 

 ماحظات هرمنوتیکی در ترجمهاهمیت 
با در نظر گرفت  ماحظات هرمنوتیکی که در فهم و تفسیر متون وجود دارد سساده انگساری ترجمسه و تفسسیر     

یج فرهنگی دیگر گرفتار بدفهمی های اساسی مسی  فهم یک دیدگاه فلسفی را در شرا ،متون فلسفی و الهیاتی
در برخی متون ترجمه شده شاهد آن هستیم. آن دغدغه هایی که دیلتای داشت تا روش شناسی علوم کند که 

قضایای علوم تجربسی برسساند بسه مراتسب در متسون       انسانی را با هرمنوتیک وضوح ببخشد و آن را به روشنیِ



روش شناسیِ آنها ا  سایر علوم انسانی نیز کمتر است ضروری تر به نظر می فلسفی و الهیاتی که حتی روشنی 
رسد. قواعد چهارگانة بتی به خوبی مسیر پر پیچ و خم ترجمه و تفسیر متون فلسفی را نشان داده است. بدیهی 

چهار بی دقتی در پاایش ترجمه و تفسیر متون فلسفی و دینی در گذر ا  است بی توجهی به ای  ماحظات و 
مرحله هرمنوتیکی بتی و اعما  قواعد آن می تواند ترجمه را عقیم ساخته و فهمی نامتناسب و بی ارتبساط بسا   

خطر ای  عدم تناسب در محیج های بسته ای که معموا متون در یک منولوگ ارائسه  مت  اصلی بدست دهد. 
اهم و سوء برداشت ها به خوبی خود می شود به خوبی نمودار است و در دیالوگ بی  حو ه های فلسفی عدم تف

 را می نمایاند.
مبنسای   همی  بی دقتی ها در سالیان اخیر نه تنها باعث عدم درک درست یک دیدگاه فلسفی گردیده بلکه بر

 یادی در جامعه به وجسود  مشکات فکری  ،آن نقد ها و یا جانبداری هایی صورت پذیرفته که ا  هر دو جانب
ه اغلب ترجمسه هسا ا  فضسای فکسری غسرب یسا در آن فضسا صسورت پذیرفتسه اسست، و           آورده است. ا  آنجا ک

بسیاری فعالیت های فکری دیگر جامعه ما را شکل می دهد، حسو ه هسای    مبانیِ ،دیدگاههای فلسفی و دینی
نامتنجان  یا غرب گریزی بی اساس شده است. بار بسیاری ا  ای  بد فهمسی   غرب  دگیفکری جامعه دچار 

 ی توجهی در درک طره مقابل در ترجمه متون فلسفی و الهیاتی صورت پذیرفته است. ها ا  ب
بسیار اتفاق می افتد که معاد  گذاری صره ما را بسه فهسم مقصسود یساری نمسی رسساند و       در چنی  شرایطی 

 ضرورت دارد طی توضیحاتی تفصیلی مقصود خود را ا  آن معاد  بیان نماییم. 
 

 به شرایط هرمنوتیکی اصطاحاتنمونه های از بی توجهی 
 ی نامتناسب در ترجمه ها و سوء برداشت های سپ  تر آن اشاره می گردد:  هاذیا به چند نمونه ا  ای  معاد

 
Revelation در . (002، ص0839)هیک،  ترجمه شده است« وحی»:  ای  لغت توسج بسیاری ا  مترجمان

اساس با وحی در پیشینة اسامی ما تفاوت مبنایی دارند ( در فضای مسیحی غربی ا  revelationحالی که )
( revelationای  ترجمه مشکات فکری را در سوء برداشت ها به وجود آورده که به آنها اشاره خواهد شد. )

ارسا  شده توسج خداوند بر پیامبران نیسست. تساریخ جمسع آوری اناجیسل و      در مسیحیت به معنای کام الهیِ
الهی در مسیحیت ای  گونه کام ها را کام الهی قلمداد نمی کند. در میان ما مسلمانان ایس   اعتقاد به کام 

( مسیحی revelationسا  به شخص پیامبر اکرم )ص( صورت پذیرفته است در صورتی که ) 98طی وحی 
در ( در مسیحیت کامسی الهسی و انسسانی اسست     revelation)سا  به قدیسان نا   شده است.  0511طی 

حالی که در اسام عی  کام الهی است. ای  مهم وقتی فهمیده می شود که سالیان درا  در تعامل فکری بسه  
 درک کامل یک دی  ا  دیگری نایل آییم. 

توماس میشل به عنوان یک کشیش و الهیدان کاتولیک که سالیان درا ی را در میان مسسلمانان و همسراه بسا    
 (98-4، صص 0833ام و مسیحیت ا  ای  جهت می گوید: )میشل، آنان  ندگی کرده است در تفاوت اس

یک مسلمان به کتاب مقدس نظر افکند، مشاهده می کند که ای  کتاب با قرآن مجید کساما تفساوت    هگاهر»
سسا  بسه    98دارد. قرآن یک کتاب واحد است که ان را یک شخص ]پیامبر اسام[، فقج به یک  بان، ظسره  

( کتاب است که به  بان های گوناگون و 99) 38است. در صورتی که کتاب مقدس مجموع مردم گزارش داده 
که تاریخ نام بسیاری « الهام یافته»سا  تالی  و گردآوری شده است و شمار بزرگی ا  مولفانِ  0511در طو  



ه ای  نوشته هسا در  ا  ایشان را فراموش کرده، برای تهیه آن به عملیات پیچیده ای پرداخته اند. ا  اینجاست ک
 «روش های تاریخی و شیوه های ادبی خود ا  تنوع برخوردار است

( به وحی در فرهنگ اسامی دچار بسدفهمی بسسیاری میسان مسسلمانان ا  آن     revelationیقینا در ترجمه )
باشسد کسه دقست    « انکشساه الهسی  ». شاید بهتری  ترجمه برای ای  کلمه 9(52، ص0833)نراقی،  خواهیم شد

شتری را نسبت به وحی دارد. اما صره ارائة ای  ترجمه نیز ما را به فهم کامل ای  لغست رهنمسون نخواهسد    بی
همی  امر تحقیقات فلسفی و درک مراد نویسندگان غربی منوط به دانست  پیشینة مسیحی آن است.  ،کرد. چه

تحسوات آن در جامعسه   ( در غرب صورت پذیرفته را در مجرایسی متفساوت   revelationدینی که در درک )
 اسامی می کند. 

به نحوة تاثیر انسان ها در شرایج مختل  تاریخی و  مانی برای تبیی  و اعام  توماس میشل در ای  خصوص
 (: 93پیام الهی اشاره می کند و می گوید)ص

فرستاده  مسیحیان برای دست یافت  به پیام الهی که خدا آن را ا  طریق عامل بشری غیر معصوم برای بشر»
است، با بررسی کتاب مقدس ا  طریق روش های تاریخی و ادبی گام های بلندی برداشته اند. در مقام تشبیه 
می توان گفت بررسی های نقادانة کتاب مقدس که با ار پررونقی در دانشگاه ها، موسسات الهیات و مسدارس  

و کش  سخ  خسدا ا  الفساک کتساب    « هظر»روحانی دارد، تاش و کوششی است برای بیرون آوردن پیام ا  
 «          مقدس.

کسه در تجربسه   در مسسیحیت  انکشاه الهسی  ( یا revelation)به عنوان کلید فهم  منوتیکهربا ای  تفاوت، 
های دینی حاصل می گردد، در تبیی  الهیات مسیحی اهمیت بسیاری دارد. نگاه مسیحی بسه وحسی در قالسب    

مینه را برای تفسیر های بسیار متنوع متناسب با شرایج فرهنگی عصر فراهم هرمنوتیکی میسر است و همی   
می سا د درحالی که هرمنوتیک فهم قرآن در اندیشة اسامی محدوده ای کاما متمایز ا  مسیحیت دارد. ای  

نسد در  امر به نوع تلقیِ مسیحیت ا  کتاب و دستورات الهی بر می گردد. مسیحیت انجیل را کاما الهی نمی دا
صورتی که ما مسلمانان قرآن را کاما الهی می دانیم و حتی در القای کلمات آن توسسج جبرئیسل بسر پیسامبر     

 تاکید داریم.
در تبیسی  آمسو ه هسای    « تجربه دینی»و حتی « تجربه نبوی»همی  امر موجب شده است مفاهیمی همچون 
 ایس  اصسطاحات   ه های اسامی در قالب که بررسی آمودر حا  دینی نقشی متفاوت در مسیحیت با ی کند 

تحقیقات نامتناسب و نادرستی را ایجاد می کند که نهایتا در سایر ابعاد دی  پژوهی معاصر ایران اثرات آسسیب  
 .3(01، ص0832)سروش،   ائی را گذاشته است

 تفسیر معناست. ای  بی دقتی ها همان رعایت نشدن قواعد چهارگانة بتی در فهم اصطاح و 
 ( که بهتری  ترجمه آن تجربه دینی است رخ می دهدreligious experienceمی  امر در ترجمة لغت )ه

. وقتی همچون دی  پژوهی غربی بخواهیم مفاهیم دینی اسسامی  (85-93، صص 0839)پترسون و دیگران، 
نامتناسب بودن را در قالب تجربه دینی فهم کنیم بدیهی است بسیاری کج فهمی ها ا  آن ناشی می شود که 

نتیجسه هسای سکواریسستی     .3(53، ص0839)مجتهسد شبسستری،    آنها در فرهنگ اسامی خود را می نمایاند
غربی که ا  مسیحیت گردیده است و بر اساس ایس  نگسرش هسا بوجسود آمسده اسست نمسی توانسد پیامسدهای          

نا آشنا ی دی  پژوهان برخ (4-08، صص0834)سروش،  پژوهی اسامی نتیجه دهد.سکواریستی را در دی  
مشابهت هایی در اندیشه اسامی برآمده اند و معانی همچون لقای الهسی یسا    یافت با ای  پیشینه ها در صدد 



سیر و سلوک عرفانی را همترا  ای  واژه ها در فرهنگ مسیحی غربی می دانند در حالی که درک مشابهت ها 
 ة بتی امکان پذیر نیست.مغایرت ها بدون طی قواعدی همچون قواعد چهارگان

 
ند مشکل سا  باشد کسه در ترجمسه اصسطاحات    اای  مساله نه تنها در ترجمه لغات انگلیسی به فارسی می تو 

 0853فرهنگ اسامی به انگلیسی نیز مشکاتی را به وجود می آورد. دکتر سید حسی  نصر کتابی را در سا  
نوشته است که برای معاد  کلمة حکمت ا  لغت « تعالیه اوی  شیرا ی و حکمت مدصدرال»به انگلیسی دربارة 

(theosophy ) حکمت نوعی تفکر فلسفی در الهیات است در نظر او استفاده کرده است، چرا که (Nasr, 
1997, P.85)     اما در فضای  فرهنگی مسیحی ای  برداشت ا  ای  لغت مستفاد نمی شسود و ایس  لغست ا .

لغتنامة وبستر دو ترجمه برای ای  لغت متذکر شده است: ترجمه او  را آمو ه ای  .لحاک تاریخی بار منفی دارد
درباره خداوند و جهان مبتنی بر بینشی را آلود می داند و در ترجمة دوم آن را به آمو ه های نهضتی جدید که 

همسایی  نظریسه هسای بودیسستی و بر   ا  در آمریکا آغا  شده است نسبت مسی دهسد کسه عمسدتا      0331ا  سا  
. ای  پیشینة فکری غربی (Webster, P.1209) تبعیت می کردهمه خداباورانه و تناسخ مخصوصا تکامل 

یقینا نمی تواند آن معنای واای حکمت را که برتری  مراحل اندیشة پختة بشری اسست برسساند. همسی  امسر     
 ار می دهد. دیدگاههای فیلسوفی همچون ماصدرا را در کنار علومی همچون جفر و غیره قر

به  revelationشناخت شرایج فرهنگی یک معاد  برای رساندن مقصود اهمیت بسیاری دارد. ترجمة کلمة 
ا  نارسائی ناشی ا   theosophyوحی ا  ضع  در قواعد سوم و چهارم بتی رنج می برد و ترجمة حکمت به 

 عدم توجه به قواعد او  و دوم به بدفهمی دچار شده است. 
فلسفی غربی نیز بدون توجه به پارادایم های حاکم بر آن ها شناخت نامتناسب فلسفی را در جامعه اصطاحات 

بوجود آورده است و معاد  ها و تشابه های خیالی را منجر شده است که جامعسه مسا را هسم در فهسم اندیشسه      
 انداخته است. رآمدناکابا دشواری روبرو ساخته است و هم تعامل فکری با آن را در مسیری فلسفی غربی 

آمو ه های مسیحی اسست.   -حتی در میان ملحدی  آنها-یکی ا  مهم تری  پارادایم های تفکر فلسفی غربی 
اگر کسی به معنای فرهنگی تثلیث توجه نکند دیگر نمی تواند مقصود هگل را ا  تز و آنتی تز و سنتز دریابسد.  

اساسی تری  فرا  تاریخ ا  دیسدگاه مسسیحیت در نیابسد    اگر کسی تصلیب مسیح را در معنای تاریخی به عنوان 
نیچه را با الحاد یکی می گیرد و برداشتی نادرسست ا  آن خواهسد داشست. در    « خدا مرده استِ»ترجمة عبارت 

صورتی که همی  عبارت در رشد نحله های الهیاتی قرن بیستم نقشی اساسی داشته است بگونه ای که آلتایزر 
 ,Altizer, 1979)سخ  گفتسه و آنسرا پرورانسده انسد    « الهیات مرگ خدا»پسامدرن ا  و برخی اندیشمندان 

p.53)  .نظریسه هسای    . عبارتی که ترجمة آن در فارسی و در فرهنگ اسامی متناقض نما به نظر مسی رسسد
 عمدة پسامدرن همه با ای  پیشینه و در فضایی عمیقا مسیحی معنا دارند که در تحقیقی دیگر ای  ویژگی هسا 

 (89-89ص،ص0834واکاویده شده است. )آیت اللهی، 
( immanent( که به متعالی یا استعا ترجمه شده است در فلسفه غربی در مقابل )transcendentلغت )

قرار دارد که بدون شناخت عمیق معنای حلو  الهی در تجسد )به عنسوان یکسی ا  مهسم تسری  آمسو ه هسای       
 ند بود.مسیحی( هر دو وافی به مقصود نخواه

و ( 020، ص0832)تایشسم  و وایست،   بسه وجسود و هسستی     ( در اگزیستانسیالیسسم existenceترجمة لغت )
متشابه دانست  آن با وجسود در فلسسفه وجسودی ماصسدرا ا  ابتسدا قیاسسی مسع الفسارق اسست. چسه وجسود در            



جود در تفکسر صسدرایی بسه    اگزیستانسیالیسم به وجود انسانی در یک تفکر اومانیستی ناظر است در حالی که و
 متمرکز است. وجود مطلق بصیرت نسبت به مطلق وجود مبتنی بر 

( به تجدد که اغلب با نو شدن و دیدگاه نو داشت  تعبیر می شود نیافت  فضای تاریخی modernityترجمة )
غربسی  معنای آن در غرب است. ای  لغت به هر نوشدنی ناظر نیست بلکه به یک دوران خاص و تفکر خساص  

که سخ  ا  مدرنیته اسامی یا ایرانی، تخصیصی نسامربوط  بگونه ای با ابعاد وجودی خاص خویش اشاره دارد 
به حساب می آید. تعبیر پسامدرن در غرب و تحلیل معنایی آن به خوبی حاکی ا  پارادایم جغرافیایی و تاریخی 

که نزدیک تر بسه مقصسود آن   _درنیزاسیون در کشورهای جهان سوم لغت مدرنیته اغلب با م دو لغت دارد. هر
  خلج می شود. -جامعه است

نظر به اینکه واکاوی کامل بسیاری ا  ای  لغات تحقیق تفصیلی را می طلبد و ا  حوصله ای  مقا  خارج است   
 لذا به ذکر مختصر پاره ای ا  واژه ها در ای  موضوع پرداخته شده است. 

 
 نتیجه
ا  متون غربی به فارسی و همچنی  ترجمه انگلیسسی برخسی ا  متسون فلسسفی و     متون فلسفی و دینی  ترجمه

ا  برخی بی دقتی ها رنج می برد که ناشی ا  بی توجهی به  ،ا  فارسی برای فهم معنای اصلیالهیات اسامی 
امیلیو بتسی بسرای فهسم کامسل تسر متسون قواعسد و راهکارهسایی          متون است.  در درک هرمنوتیکی ماحظات
انه پیشنهاد کرده است که دو قاعده او  آن در خصوص شرایج ابژکتیوی مت  اولیه و دو قاعسده دیگسر   چهارگ
شرایج سوبژکتیوی ترجمه است. با بررسی ترجمه هایی که ا  برخی اصطاحات شده است برخی در کم  ةباردر

ع  دارند. ای  بسی دقتسی   توجهی به دو قاعده او  و ساده انگاری آن و برخی در بی دقتی در دو قاعده دوم ض
نه تنها در فهم مفاهیم فلسفی و دینی در فرهنگ اولیه مشکاتی ایجاد می کند بلکه خسود مسی توانسد در    ها 

فضای فکری فلسفی و دینی جامعه ما نسبت ها و نظریه هایی را تحمیل کند که برخاسته ا  تفکسر فرهنگسی   
-ی  مساله باعث خواهد شد یا ا  اساس راه گفتگو میانبیگانه و تعمیم نابجای آن در فرهنگ خودی باشد. هم

 فرهنگی بسته شده یا ای  گفتگو ها به علت عدم درکِ درستِ خود و دیگری عقیم و بی نتیجه بماند.
واضح است حتی معاد  های مناسب برای اصطاحات بدون توجه دادن به پسارادایم هسای اصسطاح اولیسه و     

ند کارایی ا م را داشته باشد. لذا ضرورت دارد در اح ترجمه شده نمی توهمچنی  پیشینه های فرهنگی اصطا
توضیحی تفصیلی برای رساندن مقصود اولیه ا  اصطاح ارائه  ،کنار دقت و وسواس در یافت  معاد  های دقیق

 د.  گردد تا درک درستی ا  معنای اصلی برای پژوهشگران فراهم آمده و  مینة تفاهم های سپ  تر ایجاد گرد
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1 - authonomy 
2 - coherence of meaning 
3 - actuality of understanding 
4 - correspondence 
5 - harmonization 
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 دست کم مصداقی ا  تجربه های دینی دانست.
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